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Extended Abstract 
Introduction: The twenty-first-century global order has increasingly been 
shaped by digital communication networks, platform infrastructures, and 
visual media ecosystems. In this context, the exercise of power extends be-
yond military and economic capabilities to include the capacity to shape nar-
ratives, representations, and public perceptions across transnational networks. 
This study examines changing representations of Iran in digital media fol-
lowing the Post-Ramadan War (1405 HS/2026 AD) and explores how visual 
communication, digital cultural production, and networked publics may chal-
lenge established geopolitical narratives. Drawing on Manuel Castells’ theory 
of network power and Annmarie Slaughter’s framework of networks and state 
power, the article investigates the relationship between military events, digi-
tal representation, and the construction of international legitimacy.
Methods: The study employs a qualitative interpretive approach informed 
by network society theory, media studies, and visual culture research. It ana-
lyzes a range of digital artifacts, including visual content, online narratives, 
user-generated media, artistic productions, and meme-based communication 
circulated across social media platforms following the Ramadan War. The 
analysis focuses on how visual narratives were produced, disseminated, and 
interpreted within networked communication environments, and how these 
narratives interacted with dominant geopolitical representations of Iran.
Findings: The findings suggest that digital networks provided opportunities 
for alternative representations of Iran to circulate beyond traditional media 
gatekeeping structures. Visual storytelling, user-generated content, and digi-
tally mediated cultural production contributed to the emergence of competing 
narratives that challenged established perceptions. The study identifies the 
growing significance of visual communication in contemporary geopolitical 
struggles and highlights the role of strategic memes, digital art, and networked 
participation in shaping public discourse. The analysis further indicates that 
the interaction between military events and their visual representation played 
an important role in influencing audience interpretations and generating sym-
bolic forms of legitimacy within online environments.
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Conclusion: The study argues that contemporary geopolitical influence in-
creasingly depends on the ability to establish narrative visibility and com-
municative legitimacy within digital networks. The case examined here illus-
trates how visual representation functions as a strategic dimension of power 
alongside conventional political and military resources. The findings contrib-
ute to debates on network power, digital geopolitics, and visual communi-
cation by demonstrating how competing actors seek to influence global per-
ceptions through networked media environments. More broadly, the research 
suggests that struggles over representation, visibility, and narrative authority 
have become central components of power in the digital age.
Keywords:‌ Ramadan War, Iranophobia, Network Power, Popular Culture, 
Perception Engineering, Aesthetics of Resistance. 
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شکست محاصره ذهن‌ها در بستر جنگ رمضان: همسویی هنر، 
سیاست و جامعه‌شناسی در تغییر نگاه جهانی به ایران

محمدرضا حسنایی1

چکیده
این پژوهش به بررسی مکانیسم‌های زیبایی‌شناسی و فروپاشی کلان‌روایت »ایران‌هراسی« در دوران 
این موضوع است که چگونه  تبیین  پسا-جنگ رمضان )1405 ه-.ش( می‌پردازد. هدف اصلی، 
»قدرت شبکه‌ای« نظام سلطه در ایجاد یک »قرنطینه ادراکی« و طراحی بصری مسموم پیروز بود، 
اما در مواجهه با وقایع میدانی، دچار گسست معرفت‌شناختی شد. تحلیل حاضر نشان می‌دهد 
نبرد رمضان به‌عنوان یک »رخداد صلب«، توانست »حقیقت عریان میدان« را از لایه‌های برساختۀ 
رسانه‌ای عبور داده و از طریق تولیدات هنری در »رسانه‌های مویرگی« به وجدان جهانی تزریق 
از »نشانه‌شناسی مم‌های  با بهره‌گیری  الگوریتمیک« نامیده شده،  کند. این پدیده که »شورش 
هنری استراتژیک«، منجر به بازتعریف مفهوم دشمن در ذهن شهروندان غربی گشت و تمرکز 
خشم اجتماعی را از ایران به سمت نخبگان فاسد داخلی در غرب سوق داد. در این گذار، قدرت 
از منطق »صفحه شطرنج« )رقابت نظامی( به منطق »تاروپود شبکه« )و گرامر بصری حاکمیت 
معنا( منتقل شد. نتیجه این تحول، تغییر جایگاه ادراکی ایران از یک »سوژۀ منزوی« به یک »الگوی 
الهام‌بخش« است. مقاله حاضر نتیجه می‌گیرد که ایران با پیوند زدن تجسّم بصری اقتدار نظامی 
با اخلاق متعالی، توانست »حاکمیت روایتی« خود را در جهان پسا-سلطه تثبیت کرده و به یک 

»مرجع ادراکی« برای تعریف جدیدی از استقلال و کرامت انسانی تبدیل شود.

واژگان کلیدی
حاکمیت روایتی، قدرت شبکه‌ای، زیبایی‌شناسی مقاومت، رستاخیز ادراکی، گسست معرفت‌شناختی، 

حقیقت صُلب میدان، مم‌های استراتژیک.

تاریخ دریافت: 1404/10/1               تاریخ پذیرش: 1404/12/20
1. استاد ، دانشکده هنر ، دانشگاه بین المللی سور ، تهران ، ایران.
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مقدمه
از انسداد ادراکی تا تجلی تمدنی؛ واکاوی زیبایی‌شناختی فروپاشی پروژه ایران‌هراسی در 

پساجنگ رمضان.
عصر حکمرانی بر بازنمایی‌ها و زیبایی‌شناسی نظم بین‌الملل در دهه‌های اخیر، 
فراتر از اتکا بر موازنه قوای نظامی یا مبادلات کلان اقتصادی، بر پایۀ »مهندسی ادراک« و 
مدیریت بصری تصاویر برساخته استوار گشته است. در این پارادایم، قدرت دیگر تنها 
در تصرف فیزیکی سرزمین‌ها تعریف نمی‌شود، بلکه در »تصرف بازنمایی‌ها« و گرامر 
بصری تجلی می‌یابد. درواقع، ما در عصری زیست می‌کنیم که به تعبیر ژان بودریار، 
»فراواقعیت« جایگزین حقیقت شده و رسانه‌ها با تولید انبوه نشانه‌ها و فرم‌های هنری 
دست‌کاری‌شده، واقعیت را آن‌گونه که نخبگان قدرت می‌پسندند، بازتولید می‌کنند.

در این میان، پروژه »ایران‌هراسی«1 به‌عنوان یکی از منسجم‌ترین، پرهزینه‌ترین و 
استراتژیک‌ترین کلان‌روایت‌های قرن بیست و یکم، مأموریت داشت تا میان »حقیقت 
تمدنی ایران« و »وجدان جمعی جهانی«، یک »انسداد ادراکی«2 و زیبایی‌شناختی دائمی 
ایجاد کند. این پروژه صرفاً یک ابزار رسانه‌ای نبود، بلکه یک »فیلتر وجودی« و گرامر 
بصری تحریفی بود که وظیفه داشت ایران را به یک »دیگری تهدیدآمیز« و غیرعقلانی 
تحریم‌های  سیاسی،  فشار  هرگونه  که  بود  آن  راهبرد  این  نهایی  هدف  کند.  تبدیل 
از طریق  فلج‌کننده و حتی تهاجم نظامی علیه این جغرافیا، در افکار عمومی جهان 
»بازنمایی‌های بصری مهندسی‌شده« پیشاپیش مشروعیت یافته و به‌عنوان اقدامی 

برای »حفظ امنیت جهانی« تلقی گردد )چامسکی و هرمن، 1988(.
پروپاگانــدا  دیــوار  فروریختــن  و  رمضــان  جنــگ  معرفت‌شــناختی3؛  گسســت   .1
بااین‌حــال، وقــوع حــوادث اســفند 1404 و نبــرد رمضــان در بهــار 1405، نقطــۀ 
عطفــی تاریخــی را رقــم زد کــه تمامــی معــادلات مهندسی‌شــده را بــر هــم ریخــت. 
آن،  پــی  در  و  اســفند 1404   9 در  آمریــکا  و  رژیــم صهیونیســتی  تهاجــم  آغــاز 
ــر انقــاب، حضــرت آیــت‌الله العظمــی امــام  ــه رهب ــه و مقتدران شــهادت مظلومان
ســیدعلی خامنــه‌ای )قــدس‌الله نفســه الزکیــه(، اگرچــه شــوکی عظیــم بــه پیکــرۀ 
امــت اســامی بــود، امــا برخــاف انتظــار اتاق‌هــای فکــر غربــی، نه‌تنهــا منجــر بــه 
ــل گشــت. ــی« تبدی ــک »رســتاخیز ادراک ــه ی ــران نشــد، بلکــه ب فروپاشــی ســاختاری ای
انتصاب سریع و مدبرانۀ آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای )مدظله‌العالی( به مقام 
رهبری در 1۷ اسفند 1404 )8 مارس 2026( توسط مجلس خبرگان، ثبات و استواری 
نظام سیاسی ایران را در اوج بحران به رخ جهانیان کشید. این تحول ساختاری، به‌مثابه 
طبل  بر  دهه‌ها  که  را  غربی  پروپاگاندای  سخت  پوستۀ  آگاهی‌بخش«،  »شوک  یک 
»بی‌ثباتی« و »شکاف ملت-دولت« در ایران می‌کوفت، در هم شکست. مسئلۀ بنیادین 

1. Iranophobia
2. Perceptual Blockade
3. Epistemological Rupture
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این مقاله آن است که ما امروز با یک پدیده بی‌سابقه روبرو هستیم: »همسویی ناگزیر 
ساحت سیاست و جامعه‌شناسی در بازخوانی نقش جهانی ایران.«

تصویر 1. تجسم مم استراتژیک؛ فروپاشی دراماتیک روایت هژمونیک در تاروپود شبکه

2. تلاقــی »میــدان« و »نمایشــگرها«؛ تولــد قــدرت شــبکه‌ایاگر در لایــه‌ سیاســی و 
دفاعــی، ایســتادگی مقتدرانــه ایــران در جنــگ رمضــان قــدرت ســخت غــرب را بــه 
چالــش کشــید و افســانه شکســت‌ناپذیری بصــری و رســانه‌ای گنبدهــا و ناوهــا را 
باطــل کــرد، در لایــه جامعه‌شــناختی و فرهنگــی، اتفاقــی عمیق‌تــر رخ داد. ایــن بــار، 
ــا عبــور  »فرهنــگ مردمــی مقاومــت« و زیبایی‌شناســی خودجــوش آن بــود کــه ب
ــا بهره‌گیــری از ظرفیت‌هــای نویــن »رســانه‌های  از فیلترهــای رســانه‌ای رســمی و ب

مویرگــی«، محاصــرۀ ذهن‌هــا را درهــم شکســت.
برخلاف دوران جنگ سرد که قدرت در اتاق‌های دربسته و پشت میزهای مذاکره 
تعریف می‌شد، در پارادایم جدید، قدرت از تلاقی استراتژیک »میدان« )به‌عنوان تجلی 
حقیقت عریان( و »نمایشگرها« )به‌عنوان مجرای انتقال مستقیم معنا( زاده می‌شود. 
»روایت  پیروزی  بلکه  نبود؛  نظامی  پیروزی  یک  صرفاً  رمضان  نبرد  در  ایران  پیروزی 
از  بر »دراماتورژی مسموم استودیو« بود. استفاده هوشمندانه  هنرمندانه میدان« 
انیمیشن‌های مبتنی بر واقعیت، موسیقی‌های حماسی که مرزهای زبانی را درنوردیدند 
و زیبایی‌شناسی قدرتمند در روایت‌های خرد مردمی که از دل ویرانه‌های نبرد استخراج 
می‌شد، باعث شد تا مخاطب جهانی، حقیقت را بدون روتوش هنری خبرگزاری‌های 

نیویورک و لندن مشاهده کند.
3. تبییــن نظــری؛ از »تولیــد رضایــت« تــا »شــورش الگوریتمیــک« بــرای درک ایــن 
تحــول، بایــد بــه نظریــه »قــدرت شــبکه‌ای« مانوئــل کاســتلز رجــوع کــرد. کاســتلز 
معتقــد اســت قــدرت واقعــی در توانایــی »برنامه‌ریــزی شــبکه‌ها« نهفتــه اســت. 
ــا تکیــه بــر قــدرت شبکه‌ســازی، ایــران را در یــک  تــا پیش‌ازایــن، هژمونــی غربــی ب
»قرنطینــۀ ادراکــی« قــرار داده بــود؛ امــا پســا-جنگ رمضــان، مــا شــاهد یــک 

»شــورش الگوریتمیــک« بودیــم.
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فرهنگ مردمی مقاومت توانست استانداردهای معنایی شبکه را تغییر دهد. وقتی 
تصاویر واقعی نبرد و اخلاق رزمندگان ایرانی )در تضاد با وحشی‌گری عیان مهاجمان( 
به‌صورت وایرال در پلتفرم‌های جهانی منتشر شد، سیستم »تولید رضایت« چامسکی 
برای  را  که رضایت مردمشان  نبودند  اکنون دیگر دولت‌های غربی  معکوس گشت. 
به  را  بود که حقیقت صلب  این »شبکه«  بلکه  ایران مهندسی می‌کردند؛  با  دشمنی 
به فروپاشی درونی  این فرآیند، منجر  وجدان عمومی جوامع غربی تحمیل می‌کرد. 

روایت رسمی نظام سلطه گشت.

تصویر 2. کالبدشکافی یک کودتای شناختی؛ مکانیسم جابه‌جایی آدرس دشمن در وجدان جمعی غرب

4. تجلــی در فرهنــگ عامــه؛ جابه‌جایــی آدرس دشــمنیکی از شــگفت‌انگیزترین ابعاد 
ایــن رخــداد جامعه‌شــناختی و هنــری، ظهــور »مم‌هــای اســتراتژیک1« در فضــای 
مجــازی غــرب بــود. در ایــن پویش‌هــای بصــری شــهروند غربــی کــه بــا بحران‌هــای 
اقتصــادی و ســرخوردگی از نخبــگان خــود دســت بــه گریبــان اســت، بــا اســتفاده از 
خلاقیت‌هــای فرمــی و نمادهــای محبــوب فرهنــگ عامــه )ماننــد شــخصیت‌های 
ســریال‌های جنایــی نظیــر Sopranos(2، میــان »هزینه‌هــای گــزاف جنــگ علیــه 
ایــران« و »فســاد ســاختاری نخبــگان خــود« )نظیــر افشــاگری‌های مربــوط بــه 

پرونــده اپســتین( پیونــد برقــرار کــرد.
سدّ  از  می‌تواند  هنر  کنایی  زبان  چگونه  که  داد  نشان  تصویری«  »شورش  این 
سانسور عبور کرده و تمرکز خشم اجتماعی را از ایران به سمت نخبگان فاسد داخلی 
در غرب سوق دهد؛ جایی که حقیقت میدان ایران، به‌مثابه یک آیینۀ زیبایی‌شناختی، 
»تخریب  و  ذهنی«  پارادایم‌های  »تغییر  با هدف  که  است  فرهنگی-بصری  اطلاعات  از  واحدی  استراتژیک،  مم   Strategic Memes .1

روایت‌های هژمونیک« طراحی شده است.
مانند  و خاکستری سریال‌های جنایی  کاریزماتیک  به‌ویژه شخصیت‌های   ،)Pop Culture( نمادهای فرهنگ عامه غرب  از  استفاده   .2
»خانواده سوپرانو« )The Sopranos( یا »پدرخوانده«، در قالب »مم‌های استراتژیک«، یکی از هوشمندانه‌ترین لایه‌های نبرد شناختی 

ایران در دوران پسا-جنگ رمضان بود.
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زوال اخلاقی سیستم‌های حاکم بر غرب را بازنمایی کرد.
5. از »دیگــری تهدیدآمیــز« بــه »آرمان‌شــهر الهام‌بخش« پرســش کلیدی اینجاســت: 
ــه یــک  ــزوی« ب ــران در یــک جهــش کوانتومــی، از یــک »موجودیــت من ــه ای چگون
»آرمان‌شــهر الهام‌بخــش« تغییــر یافــت؟ پاســخ در »خســتگی توده‌هــا از لیبــرال-
دموکراســی« نهفتــه اســت. جهــان معاصــر، تشــنۀ »شــجاعت اخلاقــی« و »اقتــدار 
عدالت‌خــواه« اســت. وقتــی ایــران در نبــرد رمضــان نشــان داد کــه می‌تــوان در 
برابــر بزرگتریــن قدرت‌هــای فیزیکــی ایســتاد و درعین‌حــال از مرزهــای اخلاقــی 

عبــور نکــرد، بــه یــک »الگــوی ممکــن« تبدیــل شــد.
ایرانی است که فنّاوری پیشرفته را در خدمت  ایران پسا-رمضان، تصویر  تصویر 
آرمان‌های انسانی گرفته است. این »زیبایی‌شناسی مقاومت«، باعث شد تا توده‌های 
خسته از پوچی مدرنیته، ایران را به‌عنوان لنگرگاه ثبات و معنا مشاهده کنند. پایان 
ایران‌هراسی، نه حاصل یک فرآیند دیپلماتیک یا لبخندهای پشت میز مذاکره، بلکه یک 
»رخداد جامعه‌شناختی جهانی« بود که از پیوند »خون، خاک و نمایشگر« زاده شد.
ایران«  روایتی  را عصر »حاکمیت  آن  که می‌توان  آغاز عصری هستیم  در  امروز  ما 
بر  میدان«  صلب  »حقیقت  پیروزی  حاصل  ایران‌هراسی،  دیوار  فروریختن  نامید. 
این فرآیند نشان داد که در دنیای شبکه‌ای، هیچ  »تصویر برساختۀ سلطه« است. 

دارد. نگاه  بند  در  برای همیشه  را  پویا  تمدن  یک  نمی‌تواند حقیقت  فیلتری 

پیشینه پژوهش
»روابط  اطلاعات«،  عصر  »جامعه‌شناسی  نظری  حوزه  سه  تلاقی  بر  پژوهش  این 
بین‌الملل شبکه‌ای« و »فلسفه رسانه« استوار است. پیشینه موضوعی این متن را 

کرد: زیر جستجو  کلیدی  آثار  در  می‌توان 
در  قــدرت  تحلیــل  اصلــی  مبنــای  کاســتلز1(:  )مانوئــل  ارتباطــات  قــدرت  -نظریــه 
آثــار کاســتلز اســت کــه قــدرت را از نهادهــای متمرکــز بــه ســمت  ایــن متــن، 
»برنامه‌ریــزی شــبکه‌ها« ســوق داد. پژوهــش حاضــر بــا وام‌گیــری از مفاهیــم 
ایــران را تبییــن می‌کنــد. انــزوای تاریخــی  »قــدرت شبکه‌ســازی« و »قــدرت شــبکه«، 
روابط بین‌الملل،  )آنماری اسلاتر2(: در پیشینه سنتی  -پارادایم شطرنج و شبکه 
با معرفی لایه  بود. اسلاتر  )توازن قوای دولت‌ها(  بر »صفحه شطرنج«  تمرکز 
»شبکه«، مبنای تحلیل نشت پیروزی از میدان نظامی به وجدان جمعی را فراهم 

کرد که در این متن به‌عنوان ابزار تحلیل نبرد رمضان به کار رفته است.
-ســاخت واقعیــت و »تصویرهــای برســاخته«3 )ژان بودریــار4(: پیشــینه تحلیــل 
»صنعــت ایران‌هراســی« در ایــن متــن بــه نظریــات بودریــار بازمی‌گــردد. او تبییــن 
1. Manuel Castells
2. Annmarie Slaughter
3. Simulacra
4. Jean Baudrillard
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می‌کنــد کــه چگونــه تصاویــر برســاخته جایگزیــن حقیقــت می‌شــوند. ایــن متــن بــا 
نگاهــی نــو، فرآینــد فروپاشــی ایــن »فراواقعیــت« را در برخــورد بــا »حقیقــت صلــب 

ــد. ــدان«1 واکاوی می‌کن می
-نظریــه تولیــد رضایــت )نــوآم چامســکی2(: تحلیــل فیلترهــای رســانه‌ای غــرب علیــه 
ایــران بــر پایــه مــدل چامســکی اســت کــه در ایــن پژوهــش، فرآینــد معکوس‌ســازی 

ایــن مــدل در پــی شــورش الگوریتمیــک پســا-رمضان بررســی شــده اســت.

روش‌پژوهش
گفتمان  تحلیل  رویکرد  با  راهبردی  کیفی  تحلیل  مبنای  بر  پژوهش  این  روش‌شناسی 

است: شبکه‌ای  تبیین  و  انتقادی 
- چارچــوب تحلیلــی: اســتفاده از »مــدل قــدرت شــبکه‌ای« بــرای تبییــن جابه‌جایــی 

در موازنــه قــوای ادراکــی.
م(  ه-. ش/2026   1405( رمضــان  نبــرد  از  پــس  رخدادهــای  تحلیــل:  واحــد   -

معرفت‌شــناختی«. »گسســت  یــک  به‌عنــوان 
- تکنیــک جمــع‌آوری داده: مشــاهده و واکاوی جریان‌هــای اطلاعاتــی در »رســانه‌های 
مویرگــی3« و تحلیــل محتــوای »مم‌هــای اســتراتژیک4« در فضــای مجــازی غرب.

- فرایند تحلیل: این پژوهش با روش »مفصل‌بندی5«، پیوند میان کنش‌های سخت 
)میدان نظامی( و بازنمایی‌های نرم )نمایشگرها( را ردیابی کرده و چگونگی 

تبدیل یک پیروزی فیزیکی به یک »مرجعیت ادراکی« را مدل‌سازی می‌کند.
تبیین قدرت شبکه‌ای در تحلیل پسا-جنگ رمضان: از انزوای ادراکی تا حاکمیت معنا

و  ایران‌هراسی  برای درک چرایی فروپاشی دیوار  اطلاعات:  بازتعریف قدرت در عصر 
تحلیل تحولات پس از جنگ رمضان، ناگزیر هستیم ابتدا مفهوم »قدرت« را در پارادایم 
جدید بازخوانی کنیم. در نظم سنتی، قدرت را در »تصاحب سخت‌افزاری« می‌جستند؛ 
یعنی تسلط بر منابع طبیعی، تصرف سرزمین‌ها یا کنترل نهادهای اداری و نظامی؛ اما 
در عصر حاضر، ما با گذار از »قدرت سخت« به »قدرت شبکه‌ای« روبرو هستیم. در 
این پارادایم، قدرت دیگر تنها در تصاحب یک نهاد )مانند دولت یا ارتش( نیست، بلکه 

در »توانایی برنامه‌ریزی شبکه‌ها« نهفته است.
مانوئل کاستلز، جامعه‌شناس برجسته و نظریه‌پرداز عصر اطلاعات، در تبیین مناسبات 
می‌شود.  قائل  شبکه«  »قدرت  و  شبکه‌سازی6«  »قدرت  میان  حیاتی  تمایزی  نوین، 
یعنی  شبکه،  ساختار  تعریف  توانایی  شبکه‌سازی،  قدرت  معرفت‌شناختی  گسست 

1. واقعیتی ملموس و غیرقابل‌انکار که هیچ دروغی نمی‌تواند آن را بپوشاند
2. Noam Chomsky
Capillary Media .3 یک استعارۀ هوشمندانه از دنیای زیست‌شناسی )مویرگ‌ها یا همان رگ‌های بسیار ریز که خون را به کوچک‌ترین 

سلول‌های بدن می‌رسانند( است تا نوعی از جریان اطلاعات را توصیف کند.
4. Strategic Memes
5. Articulation
6. Network-making Power
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تعیین این است که چه کسی وارد شبکه شود، چه کسی حذف گردد و چه کسی در 
مرکز جریان اطلاعات قرار گیرد. از سوی دیگر، قدرت شبکه گسست معرفت‌شناختی، 
به مجموعه‌ای از استانداردهایی اشاره دارد که بر تعاملات درون شبکه حاکم است؛ 
درواقع، »گرامر معنایی« که تعیین می‌کند چه چیزی »حقیقت« تلقی شود و چه چیزی 

.)Castells, 2009( »شایعه« یا »دروغ«
1. اســتراتژی »حــذف« و »قرنطینــه« در شــبکه رســانه‌ای غــرب تــا پیــش از وقــوع 
جنــگ رمضــان، نظــام رســانه‌ای غــرب بــا تکیــه بــر »قــدرت شبکه‌ســازی«، ایــران 
بــود.  کــرده  ادراکــی جهــان حــذف  از مــدار تعامــات  را به‌طــور سیســتماتیک 
ــه ادراکــی«،  ــا ایجــاد یــک »قرنطین ــال، ب غول‌هــای رســانه‌ای و پلتفرم‌هــای دیجیت
ایــران را در لایــه‌ای از روایت‌هــای برســاخته محبــوس کردنــد. در ایــن ســاختار، 
ایــران نــه به‌عنــوان یــک کنشــگر سیاســی، بلکــه به‌عنــوان یــک »ســوژه تحــت 

نظــارت« بازنمایــی می‌شــد.
طراحی شده  به‌گونه‌ای  معنایی(  )استانداردهای  »قدرت شبکه«  دوران،  این  در 
بود که هرگونه صدای مستقل از ایران، پیش از رسیدن به توده‌های جهانی، توسط 
فیلترهای الگوریتمیک حذف یا »دیگری‌سازی« شود. بدین ترتیب، ایران درحالی‌که در 
میدان سخت فعال بود، در میدان »شبکه‌ای«، یک موجودیت منزوی و سیاه جلوه 
به  ایران  تمدنی  نمی‌داد حقیقت  اجازه  که  بود  ادراکی«  »انسداد  همان  این  می‌کرد. 

وجدان جمعی جهانی نفوذ کند.
2. گسست میدان و نمایشگر؛ ظهور فرهنگ مردمی مقاومت

اما آنچه این موازنه را در پسا-جنگ رمضان برهم زد، تلاقی استراتژیک »حقیقت 
صلب میدان« با »سرعت نمایشگرها« بود. پیروزی ایران در نبرد رمضان، صرفاً یک 
دستاورد نظامی نبود، بلکه »ماده خام حقیقت« را برای شبکه فراهم آورد. زمانی که 
تصاویر واقعی از اقتدار و اخلاق رزمندگان ایرانی، بدون روتوش رسانه‌های رسمی، در 

فضای مجازی منتشر شد، »قدرت شبکه‌سازی« غرب دچار اختلال شد.
در این لحظه، »فرهنگ مردمی مقاومت« ظهور کرد. این فرهنگ، برخلاف نهادهای 
رسمی، از طریق »رسانه‌های مویرگی« عمل می‌کرد؛ یعنی روایت‌هایی خرد، موزیک-
ویدئوهای حماسی، انیمیشن‌های هوشمند و مم‌های استراتژیک که توسط کاربران 
را  جدیدی  معنایی  استانداردهای  تولیدات،  این  می‌شدند.  منتشر  و  تولید  عادی 
بر شبکه تحمیل کردند. وقتی توده‌های مردم در سراسر جهان مشاهده کردند که 
»حقیقت میدان« با »روایت‌های استودیویی غرب« در تضاد است، گسستی در اعتماد 
به نظام روایت‌گری هژمونیک رخ داد. درواقع، »روایت میدان« توانست »برنامه‌ریزی 

شبکه« را از چنگ غول‌های رسانه‌ای خارج کند.
بــرای تحلیــل  3. تلاقــی »صفحــه شــطرنج« و »شــبکه«؛ تحلیــل دیــدگاه اســاتر 
عمیق‌تــر ایــن تحــول، می‌تــوان بــه نظریــه آنمــاری اســاتر اســتناد کــرد. او جهــان 
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ــد. در مــدل »صفحــه  سیاســت را تلاقــی »صفحــه شــطرنج« و »شــبکه1« می‌بین
ــا منطــق اســتراتژیک، تــوازن  شــطرنج«، بازیگــران، دولت-ملت‌هــا هســتند کــه ب
قــوا و مانورهــای نظامــی، ســعی در پیشــبرد منافــع خــود دارنــد؛ امــا در مــدل 
»شــبکه«، بازیگــران، توده‌هــا و جوامــع هســتند کــه از طریــق پیوندهــای عاطفــی، 

ــه هــم متصــل شــده‌اند. ــی ب فرهنگــی و اطلاعات
پیروزی ایران در جنگ رمضان، در هر دو ساحت رخ داد: گسست معرفت‌شناختی 
افسانه شکست‌ناپذیری  نظامی«،  و  با یک »مات سیاسی  ایران  در صفحه شطرنج: 

قدرت سخت غرب را ابطال کرد.
- در شــبکه: گسســت معرفت‌شــناختی ارتعاشــات ایــن پیــروزی منجــر بــه تولیــد 
محتواهــای خودجــوش و روایت‌هــای خــردی شــد کــه وجــدان جمعــی جهانــی را 

.)Slatter, 2017( بــه تســخیر درآورد
نکته کلیدی این است که پیروزی در »صفحه شطرنج« )میدان(، اعتبار لازم را به 
»شبکه« )نمایشگر( بخشید. اگر پیروزی میدانی نبود، روایت‌های شبکه را »پروپاگاندای 
ساده« می‌نامیدند؛ اما وقتی پیروزی در میدان صلب شد، روایت‌های شبکه به »سند 
حقیقت« تبدیل گشت. این پیوند، باعث شد تا توده‌های جهانی، این تحلیل راهبردی با 
حفظ شالوده و ساختار پیشنهادی شما، از منظر نظریات »قدرت شبکه‌ای« و »فلسفه 
رسانه« بسط یافته است تا ابعاد عمیق فروپاشی پروژه ایران‌هراسی در دوران پسا-

جنگ رمضان را تبیین کند.
تبیین قدرت شبکه‌ای در تحلیل پسا-جنگ رمضان: از انسداد ادراکی تا حاکمیت 
یک  یکم شاهد  و  بیست  قرن  در  نظم جهانی  ماهیت قدرت  در  روایتی. جابه‌جایی 
گردش پارادایمیک از »قدرت متمرکز نظامی« به سوی »قدرت پراکنده شبکه‌ای« است. 
بلکه  برای پیروزی کافی نیست؛  تنها داشتن تسلیحات پیشرفته  این فضا، دیگر  در 
پیروز واقعی کسی است که بتواند »معنای نبرد« را در شبکه‌های جهانی تعریف کند. 
برای درک چرایی فروپاشی دیوار ایران‌هراسی در پی تحولات اخیر، ناگزیر از بازخوانی 
پارادایم جدید هستیم. جایی که دیگر »مرزهای جغرافیایی«  این  مفهوم قدرت در 
تعیین‌کننده نیستند، بلکه »مرزهای ادراکی« هستند که قلمرو حاکمیت یک تمدن را 

می‌کنند. مشخص 
کاســتلز،  مانوئــل  شــبکه  عصــر  در  قــدرت  کالبدشــکافی  کاســتلز؛  مانوئــل   .1
جامعه‌شــناس برجســته و نظریه‌پرداز عصر اطلاعات، در شــاهکار خود »قدرت 
ارتباطــات«، معتقــد اســت کــه در جوامــع شــبکه‌ای، قــدرت دیگــر در »تصاحــب 
یــک نهــاد« )ماننــد دولــت یــا ارتــش( نیســت، بلکــه در گسســت معرفت‌شــناختی 
کاســتلز   .)Castells, 2010( اســت  نهفتــه  برنامه‌ریــزی شــبکه‌ها«  »توانایــی 

میــان دو لایــه از قــدرت تمایــز قائــل می‌شــود:

1. The Network
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- قــدرت شبکه‌ســازی: تــوان حــذف و اضافــه کــردن بازیگــران در شــبکه؛ یعنــی همــان 
قدرتــی کــه غــرب بــا اســتفاده از آن، ایــران را دهه‌هــا در »قرنطینــۀ سیاســی و 

رســانه‌ای« قــرار داده بــود.
- قدرت شبکه: استانداردهایی که بر تعاملات درون شبکه حاکم می‌شود.

»قدرت شبکه‌سازی«،  بر  تکیه  با  غرب  رسانه‌ای  نظام  رمضان،  از جنگ  پیش  تا 
ایران را از مدار تعاملات ادراکی جهان حذف کرده بود. آن‌ها ایران را به‌عنوان یک »نود 
)Node( مخرب« در شبکه جهانی تعریف کرده بودند که باید توسط الگوریتم‌های 
خبری و سیاسی منزوی می‌شد؛ اما آنچه این موازنه را برهم زد، ظهور »فرهنگ مردمی 
مقاومت« بود که توانست خارج از ساختار رسمی، استانداردهای معنایی جدیدی را بر 
شبکه تحمیل کند. ایران از یک بازیگر »حذف‌شده«، به بازیگری تبدیل شد که »قواعد 

بازی در شبکه« را بازنویسی کرد.
2. آنماری اسلاتر؛ تلاقی »صفحه شطرنج« و »تاروپود شبکه«

در اینجا می‌توان به نظریه آنماری اسلاتر نیز استناد کرد. او در کتاب »شطرنج و 
متفاوت می‌بیند: تلاقی دو ساحت  را  شبکه«، جهان سیاست 

- صفحه شطرنج: دنیای رقابت سنتی دولت‌ها، موازنه قوا و نبردهای نظامی.
- شــبکه: گسســت معرفت‌شــناختی دنیــای پیوندهــای افقی میان ملت‌هــا، نهادهای 

غیردولتــی و جریان‌هــای فکری.
اگر دولت‌ها روی صفحه شطرنج بازی می‌کنند، ملت‌ها در تاروپود شبکه‌ها با هم 
پیوند می‌خورند. پیروزی ایران در جنگ رمضان، صرفاً یک »کیش‌ومات« سیاسی در 
صفحه شطرنج نظامی نبود؛ بلکه ارتعاشات این پیروزی در لایۀ »شبکه«، منجر به تولید 
محتواهای خودجوش، انیمیشن‌ها و روایت‌های خردی شد که وجدان جمعی جهانی را 
به تسخیر درآورد )Slatter, 2017(. نکته استراتژیک اینجاست: ایران در صفحه شطرنج، 
قدرت سخت غرب را متوقف کرد، اما این پیروزی به‌جای آنکه در همان سطح باقی بماند، 
به درون »شبکه« نشت کرد و به یک گسست معرفت‌شناختی »سرمایه نمادین« تبدیل 
شد. اینجاست که سیاست و جامعه‌شناسی به هم می‌رسند؛ جایی که پیروزی در میدان 

)سیاست(، به معناسازی در ذهن‌ها )جامعه‌شناسی( منجر می‌شود.
3. قدرت مَفصل‌بندی1؛ پیوند میدان و نمایشگر

کاستلز مفهوم دیگری به نام »قدرت سوئیچینگ« را مطرح می‌کند که در تحلیل 
این قدرت، توانایی اتصال دو شبکه متفاوت )مثلًا  پسا-جنگ رمضان حیاتی است. 
شبکه قدرت نظامی و شبکه قدرت رسانه‌ای( به یکدیگر است. ایران در دوران پسا-
توانست »حقیقت صلب  ایران  تبدیل شد.  بزرگ  به یک »سوئیچر«  جنگ رمضان، 
این  کند.  به »شبکه وجدان جهانی« متصل  را  تهاجم(  برابر  در  )ایستادگی  میدان« 
اتصال از طریق »رسانه‌های مویرگی« رخ داد. وقتی تصاویر واقعی نبرد، بدون فیلترهای 
Articulation Power .1 »مفصل‌بندی« به معنای اتصال دو یا چند عنصر یا شبکۀ مستقل به یکدیگر است، به گونه‌ای که یک کلّیت 

جدید و هم‌افزا ایجاد کنند.
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قاهره  و  پاریس  نیویورک،  در  توده‌ها  گوشی‌های هوشمند  به  خبرگزاری‌های رسمی، 
رسید، »برنامه‌ریزی شبکه« که دهه‌ها توسط رسانه‌های سلطه انجام شده بود، دچار 
فروپاشی شد. درواقع، ایران توانست با تکیه بر اصالت میدان، »برنامه‌ریزی شبکه« 
را از دست غول‌های رسانه‌ای خارج کرده و روایت جدیدی از »قدرت عدالت‌خواه« را 

جایگزین تصویر برساختۀ »تهدید جهانی« کند.
4. زیبایی‌شناسی مقاومت و مهندسی بصری »مم‌های استراتژیک«

از طریق یک  بلکه  نداد،  با داده‌های منطقی رخ  تنها  ایران‌هراسی  فروپاشی دیوار 
»انقلاب زیبایی‌شناختی« و بازتعریف نشانه‌های قدرت به ثمر رسید. در دنیای شبکه، 
»فرم« به‌اندازه »محتوا« اهمیت دارد. استفاده هوشمندانه جبهه فرهنگی مقاومت از 
هوش مصنوعی، انیمیشن‌های با استانداردهای بصری پیشرفت باکیفیت و تولیدات 
بصری که قدرت سخت ایران را با اخلاق متعالی پیوند می‌زد، نوعی »جاذبه ادراکی« 

گسست معرفت‌شناختی ایجاد کرد.
نقش  میان،  این  در  استراتژیک«  »مم‌های  معرفت‌شناختی  گسست  ظهور 
محبوب  نمادهای  از  استفاده  با  مم‌ها  این  کرد.  ایفا  را  دشمن«  روایت  »تخریب‌گر 
یک  ایجاد  طریق  از  جنایی(  سریال‌های  شخصیت‌های  )مانند  غربی  عامه  فرهنگ 
»تضاد بصری«، تناقض‌های درونی غرب را افشا کردند. آن‌ها با به‌کارگیری هنر کنایه 
و پارادوکس‌های تصویری به مخاطب غربی نشان دادند که دشمن واقعی، نه »ایران 
مقتدر«، بلکه نخبگان فاسدی هستند که حقیقت را پشت پردۀ »ایران‌هراسی« پنهان 
کرده‌اند تا بودجه‌های عمومی را صرف جنگ‌های بی‌پایان کنند. این جابه‌جایی آدرس 
بود. در شبکه  ایران  روایتی  و حاکمیت  بزرگترین دستاورد جامعه‌شناختی  دشمن، 

5. فرجام: از »قرنطینه« به »مرجعیت ادراکی«
درمجموع، آنچه ما در دوران پسا-جنگ رمضان شاهد بودیم، چیزی فراتر از یک 
پیروزی نظامی بود؛ ما شاهد یک »کودتای شناختی« در سطح جهانی بودیم. ایران از 
وضعیتی که در آن سوژه بحث دیگران بود، به وضعیتی رسید که خود به »تولیدکننده 

معنا« تبدیل شد.
»رخداد  یک  نتیجۀ  بلکه  دیپلماتیک،  توافق  یک  حاصل  نه  ایران‌هراسی،  پایان 
برساختۀ  »تصویر  بر  مقاومت«،  صلب  »حقیقت  آن،  در  که  بود  جامعه‌شناختی« 
یک  به  بلکه  نیست؛  دوردست«  »ابهام  یک  دیگر  ایران  امروز،  چیره شد.  سلطه« 
»مرجع ادراکی« تبدیل شده است. توده‌های جهانی، آرزوهای سرکوب‌شدۀ خود را 

تماشا می‌کنند. ایران  آینۀ حقیقت  در  برابر ظلم،  در  ایستادگی  برای 
اما  قالب »قدرت مقتدر  وقتی »حقیقت« در  که  داد  ادراکی نشان  این رستاخیز 
اخلاقی« تجلی یابد، هیچ الگوریتمی در سیلیکون‌ولی و هیچ راهبرد مهندسی رضایتی 
آغاز عصری  در  اکنون  ما  بگیرد.  را  »بیداری جهانی«  نمی‌تواند جلوی جریان عظیم 
هستیم که در آن، ایران نه به‌عنوان یک موجودیت منزوی، بلکه به‌عنوان »آرمان‌شهر 
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الهام‌بخش« گسست معرفت‌شناختی برای تمامی کسانی است که به دنبال تعریف 
جدیدی از قدرت، عدالت و کرامت انسانی در جهان پسا سلطه هستند. حاکمیت 

روایتی ایران، اکنون شالودۀ نظم نوین ادراکی را بنا کرده است.
تبیین قدرت شبکه‌ای در تحلیل پسا-جنگ رمضان: از انسداد ادراکی تا حاکمیت 
از »قدرت  پارادایمیک  یکم شاهد یک گردش  و  روایتی: نظم جهانی در قرن بیست 
تنها  دیگر  فضا،  این  در  است.  پراکنده شبکه‌ای«  »قدرت  به سوی  نظامی«  متمرکز 
داشتن تسلیحات پیشرفته برای پیروزی کافی نیست؛ بلکه پیروز واقعی کسی است 
که بتواند »معنای نبرد« را در شبکه‌های جهانی تعریف کند. برای درک چرایی فروپاشی 
دیوار ایران‌هراسی در پی تحولات اخیر، ناگزیر از بازخوانی مفهوم قدرت در این پارادایم 
بلکه  نیستند،  تعیین‌کننده  جغرافیایی«  »مرزهای  دیگر  که  جایی  هستیم.  جدید 

»مرزهای ادراکی« هستند که قلمرو حاکمیت یک تمدن را مشخص می‌کنند.
1. مانوئل کاستلز؛ کالبدشکافی قدرت در عصر شبکه

مانوئل کاستلز، جامعه‌شناس برجسته و نظریه‌پرداز عصر اطلاعات، در شاهکار 
خود »قدرت ارتباطات«، معتقد است که در جوامع شبکه‌ای، قدرت دیگر در »تصاحب 
یک نهاد« )مانند دولت یا ارتش( نیست، بلکه در »توانایی برنامه‌ریزی شبکه‌ها« نهفته 

است. کاستلز میان دو لایه از قدرت تمایز قائل می‌شود:
- قــدرت شبکه‌ســازی: تــوان حــذف و اضافه کــردن بازیگران در شــبکه؛ همان قدرتی 
کــه غــرب بــا اســتفاده از آن، ایــران را دهه‌هــا در »قرنطینــۀ سیاســی و رســانه‌ای« 

قــرار داده بــود.
 - قــدرت شــبکه: اســتانداردهایی کــه بــر تعامــات درون شــبکه حاکــم می‌شــود.

)Castells, 2010(
»قدرت شبکه‌سازی«،  بر  تکیه  با  غرب  رسانه‌ای  نظام  رمضان،  از جنگ  پیش  تا 
ایران را از مدار تعاملات ادراکی جهان حذف کرده بود. آن‌ها ایران را به‌عنوان یک »نود 
)Node( مخرب« در شبکه جهانی تعریف کرده بودند که باید توسط الگوریتم‌های 
خبری و سیاسی منزوی می‌شد؛ اما آنچه این موازنه را برهم زد، ظهور »فرهنگ مردمی 
مقاومت« بود که توانست خارج از ساختار رسمی، استانداردهای معنایی جدیدی را بر 
شبکه تحمیل کند. در این نقطه، ایران از یک بازیگر »حذف‌شده«، به بازیگری تبدیل 

شد که »قواعد بازی در شبکه« را بازنویسی کرد.
2. آنماری اسلاتر؛ تلاقی »صفحه شطرنج« و »تاروپود شبکه« در اینجا می‌توان به 
نظریه آنماری اسلاتر استناد کرد. او در کتاب »شطرنج و شبکه«، جهان سیاست را تلاقی 

دو ساحت متفاوت می‌بیند:
- صفحه شطرنج: دنیای رقابت سنتی دولت‌ها، موازنه قوا و نبردهای نظامی.

- شــبکه: دنیــای پیوندهــای افقــی میــان ملت‌هــا، نهادهــای غیردولتــی و جریان‌هــای 
فکری.
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اگر دولت‌ها روی صفحه شطرنج بازی می‌کنند، ملت‌ها در تاروپود شبکه‌ها با هم 
پیوند می‌خورند. پیروزی ایران در جنگ رمضان، صرفاً یک »کیش‌ومات« سیاسی در 
صفحه شطرنج نظامی نبود؛ بلکه ارتعاشات این پیروزی در لایۀ »شبکه«، منجر به 
تولید محتواهای خودجوش و روایت‌های خردی شد که وجدان جمعی جهانی را به 

.)Slatter, 2017( تسخیر درآورد 
نکته استراتژیک اینجاست: ایران در صفحه شطرنج، قدرت سخت غرب را متوقف 
»شبکه«  درون  به  بماند،  باقی  سطح  همان  در  آنکه  جای  به  پیروزی  این  اما  کرد، 
نشت کرد و به یک گسست معرفت‌شناختی در قالب »سرمایه نمادین« تبدیل شد. 
اینجاست که سیاست و جامعه‌شناسی به هم می‌رسند؛ جایی که پیروزی در میدان 
)سیاست(، به یک بازخوانی بنیادین در ذهن‌ها )جامعه‌شناسی( منجر می‌شود.

3. قدرت مَفصل‌بندی؛ پیوند میدان و نمایشگر
این  است.  حیاتی  مَفصل‌بندی«  »قدرت  مفهوم  رمضان،  پسا-جنگ  تحلیل  در 
قدرت  و شبکه  نظامی  قدرت  )مثلًا شبکه  متفاوت  دو شبکه  اتصال  توانایی  قدرت، 

است. یکدیگر  به  رسانه‌ای( 
ایران  ایران در دوران پسا-جنگ رمضان، به یک »مَفصل‌بند« بزرگ تبدیل شد. 
به »شبکه وجدان  را  تهاجم(  برابر  در  )ایستادگی  توانست »حقیقت صلب میدان« 
جهانی« متصل کند. این اتصال از طریق »رسانه‌های مویرگی« رخ داد. وقتی تصاویر 
واقعی نبرد، بدون فیلترهای خبرگزاری‌های رسمی، به گوشی‌های هوشمند توده‌ها در 
توسط رسانه‌های  که دهه‌ها  »برنامه‌ریزی شبکه«  قاهره رسید،  و  پاریس  نیویورک، 
سلطه انجام شده بود، دچار فروپاشی شد. درواقع، ایران توانست با تکیه بر اصالت 
میدان، »برنامه‌ریزی شبکه« را از دست غول‌های رسانه‌ای خارج کرده و روایت جدیدی 

از »قدرت عدالت‌خواه« را جایگزین تصویر برساختۀ »تهدید جهانی« کند.
4. زیبایی‌شناسی مقاومت و تولید »مم‌های استراتژیک«

از طریق یک  بلکه  نداد،  با داده‌های منطقی رخ  تنها  ایران‌هراسی  فروپاشی دیوار 
»انقلاب زیبایی‌شناختی« به ثمر رسید. در دنیای شبکه، »فرم« به اندازه »محتوا« اهمیت 
دارد. استفاده هوشمندانه جبهه فرهنگی مقاومت از هوش مصنوعی، انیمیشن‌های 
باکیفیت و تولیدات بصری که قدرت سخت ایران را با اخلاق متعالی پیوند می‌زد، نوعی 
»جاذبه ادراکی« ایجاد کرد که درنهایت منجر به یک گسست معرفت‌شناختی در نحوه 

دریافت حقیقت شد.
ظهور »مم‌های استراتژیک« در این میان، نقش »تخریب‌گر روایت دشمن« را ایفا کرد. 
این مم‌ها با استفاده از نمادهای محبوب فرهنگ عامه غربی، تناقض‌های درونی غرب را 
افشا کردند. آن‌ها به مخاطب غربی نشان دادند که دشمن واقعی، نه »ایران مقتدر«، 
بلکه نخبگان فاسدی هستند که حقیقت را پشت پردۀ »ایران‌هراسی« پنهان کرده‌اند. این 

جابه‌جایی آدرس دشمن، بزرگ‌ترین دستاورد جامعه‌شناختی ایران در شبکه بود.
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5. فرجام: از »قرنطینه« به »مرجعیت ادراکی« درمجموع، آنچه ما در دوران پسا-
جنگ رمضان شاهد بودیم، چیزی فراتر از یک پیروزی نظامی بود؛ ما شاهد یک »کودتای 
شناختی« در سطح جهانی بودیم. ایران از وضعیتی که در آن »سوژه بحث دیگران« 
بود، به وضعیتی رسید که خود به »تولیدکننده معنا« تبدیل شد. پایان ایران‌هراسی، 
نه حاصل یک توافق دیپلماتیک، بلکه نتیجۀ یک »رخداد جامعه‌شناختی« بود که در 
آن، »حقیقت صلب مقاومت«، بر »تصویر برساختۀ سلطه« چیره شد. امروز، ایران 
دیگر یک »ابهام دوردست« نیست؛ بلکه به یک »مرجع ادراکی« تبدیل شده است. 
توده‌های جهانی، آرزوهای سرکوب‌شدۀ خود را برای ایستادگی در برابر ظلم، در آینۀ 

حقیقت ایران تماشا می‌کنند.
اما  مقتدر  »قدرت  قالب  در  »حقیقت«  وقتی  که  داد  نشان  ادراکی  رستاخیز  این 
اخلاقی« تجلی یابد، هیچ الگوریتمی در سیلیکون‌ولی و هیچ راهبرد مهندسی رضایتی 
نمی‌تواند جلوی جریان عظیم »بیداری جهانی« را بگیرد. ما اکنون در آغاز عصری هستیم 
که در آن، ایران با ایجاد یک گسست معرفت‌شناختی در نظم پیشین، نه به‌عنوان یک 
موجودیت منزوی، بلکه به‌عنوان »آرمان‌شهر الهام‌بخش« برای تمامی کسانی است 
که به دنبال تعریف جدیدی از قدرت، عدالت و کرامت انسانی در جهان پسا-سلطه 

هستند. حاکمیت روایتی ایران، اکنون شالودۀ نظم نوین ادراکی را بنا کرده است.
گذار از »تصویر برساخته« به »حقیقت صلب«: کالبدشکافی یک رستاخیز ادراکی

1. میراث صنعت بازنمایی و دیوار »تصویرهای برساخته«
برای درک عمق تحولی که در دوران پسا-جنگ رمضان رخ داد، ابتدا باید ماهیت آن 
چیزی را که فروپاشید، تحلیل کنیم. دهه‌ها بود که »صنعت ایران‌هراسی«، نه با تکیه 
بر واقعیت‌ها، بلکه با تکیه بر تصویرهای برساخته عمل می‌کرد. در این مدل، غرب نه 
با »ایران واقعی«، بلکه با یک »نسخۀ بازسازی‌شده و دفرمه‌شده« از ایران روبرو بود؛ 
تصویری که در استودیوهای نیویورک و لندن طراحی شده بود تا میان ذهن شهروند 
جهانی و حقیقت تمدنی ایران، دیواری از سوءتفاهمات سیستماتیک بنا کند. هدف 
نهایی این راهبرد آن بود که هرگونه فشار سیاسی و تحریم علیه این جغرافیا، در افکار 
عمومی جهان پیشاپیش مشروعیت یافته و به عنوان اقدامی برای حفظ امنیت جهانی 

.)Chomsky & Herman, 1988( تلقی گردد
این »تصویر برساخته«، یک ابزار کنترل ادراکی بود. هدف این بود که ایران را در یک 
»انزوای معنایی« مطلق نگاه دارند؛ به‌گونه‌ای که هر کنش مقتدرانه یا هر دستاورد 
تمدنی ایران، توسط فیلترهای این صنعت، به »تهدید« یا »پروپاگاندای دولتی« ترجمه 
شود. درواقع، نظام سلطه سعی داشت »حقیقت« را در لایه‌های زیرین »بازنمایی‌ها« 
دفن کند تا هیچ پیوند عاطفی یا عقلانی میان وجدان جهانی و حقیقت ایران برقرار 

.)Baudrillard, 1994( نشود
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2. واقعۀ رمضان به‌مثابه »رخداد صلب«
اما آنچه در خلال و پس از جنگ رمضان رخ داد، یک »تغییر تدریجی« نبود، بلکه 
یک »رستاخیز ادراکی« بود. در فلسفه رسانه، تفاوتی بنیادین میان »روایت« و »رخداد 
صلب« وجود دارد. روایت می‌تواند دستکاری شود، اما »رخداد صلب« حقیقتی است 

که به دلیل شدت و اصالتش، دیگر قابل انکار یا بازتعریف نیست.
شکننده  برساخته‌های  این  تمامی  صلب«،  »رخداد  یک  به‌مثابه  رمضان،  واقعۀ 
گره  اخلاق متعالی و شجاعت بی‌بدیل  با  ایران  نظامی  اقتدار  کوبید. وقتی  را در هم 
خورد و این »حقیقت عریان« از طریق نمایشگرها به جهان سرازیر شد، دیگر هیچ 
نقطۀ  لحظه،  این  کند.  تحریف  یا  پوشانده  را  آن  نمی‌توانست  استودیویی«  »روایت 
برخورد »حقیقت صلب میدان« با »شکنندگی تصویر برساخته« بود. درواقع، حقیقت 
ایستادگی چنان تکانۀ شدیدی به ساختار ادراکی جهان زد که دیوار ایران‌هراسی، نه 
انهدام شد. یک‌باره« دچار  »فروپاشی  به‌صورت یک  بلکه  ترک‌خوردگی،  به‌صورت 

فرض  این  بر  ذهن‌ها  ریزمحاصرۀ  منافذ  از  عبور  شبکه:  و  میدان  همسویی   .3
و  نگاه داشت  کامل معنایی  انزوای  در  را  ایران  که می‌توان  بود  استوار  ساده‌انگارانه 
هرگونه نفوذ حقیقت را با ابزارهای »سنسورینگ« و »الگوریتم‌های حذف« متوقف کرد؛ 
اما همسویی استراتژیک »میدان« و »شبکه« در دوران پسا-رمضان، این فرض را باطل 
کرد. در عصر ارتباطات نوین، حقیقت مقاومت دیگر نیازی به »مجوز ورود« از سوی 
خبرگزاری‌های رسمی ندارد. »حقیقت ایستادگی«، ماهیتی سیال و درعین‌حال صلب 
دارد؛ سیال برای آنکه بتواند از میان منافذ ریز شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های امن 
و خرده-روایت‌های مردمی عبور کند و صلب برای آنکه پس از رسیدن به مقصد، در 

وجدان مخاطب رسوخ کند.
در  مردم  توده‌های  وقتی  رسانه«.  »حاکمیت  بر  حقیقت«  »حاکمیت  یعنی  این 
سراسر جهان، ویدیوهای کوتاهی از رزمندگانی را دیدند که در اوج قدرت، انسانیت 
را پاس می‌داشتند، درواقع شاهد »سقوط روایت هژمونیک« بودند. در این لحظه، 
ابزاری برای تحمیل دروغ نبود، بلکه به »پنجره‌ای رو به حقیقت«  »نمایشگر« دیگر 

شد. تبدیل 
4. از »سوژۀ نظارت« به »منبع الهام« ما اکنون در نقطۀ تاریخی گذاری ایستاده‌ایم 
که در آن، تصویر ایران نه توسط ماشین‌های تبلیغاتی غرب، بلکه توسط »وجدان‌های 
بیدار« روایت می‌شود. این یک تغییر بنیادین در جایگاه ادراکی است؛ پیش از رمضان، 
ایران یک »سوژه« بود؛ سوژه‌ای برای تحلیل، برای تحریم، برای ترساندن یا برای مطالعۀ 

مردم‌شناختی.
- پــس از رمضــان: ایــران بــه یــک »الگــو« و »منبــع الهــام« تبدیــل شــد. شــهروندان 
جهانــی کــه از پوچــی مدرنیتــه و ریاضت‌هــای تحمیلــی لیبرال-دموکراســی بــه 
تنــگ آمــده بودنــد، در شــکوه ایــن مقاومــت متمدنانــه، چیــزی فراتــر از یــک 
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پیــروزی نظامــی دیدنــد؛ آن‌هــا »امــکان زیســتن بــا کرامــت« را تماشــا کردنــد. ایــن 
رســتاخیز ادراکــی نشــان داد کــه وقتــی »حقیقــت« در قالــب »قــدرت مقتــدر 
 امــا اخلاقــی« تجلــی یابــد، هیــچ دیــواری نمی‌توانــد جلــوی نفــوذ آن را بگیــرد.
درنهایــت، گــذار از »تصویــر برســاخته« بــه »حقیقــت صلــب«، بــه ایــن معناســت 
کــه ایــران توانســت »حــق روایــت از خــود« را بازپــس بگیــرد. اکنــون، وجــدان 
جهانــی بــا عبــور از کلیشــه‌های فرســوده، بــه تماشــای تمدنــی نشســته اســت کــه 
ثابــت کــرد می‌تــوان هم‌زمــان »مقتدرتریــن« و »اخلاقی‌تریــن« بــود. ایــن همــان 
»حاکمیــت روایتــی« اســت کــه شــالودۀ نظــم نوین ادراکی را در جهان پســا ســلطه 

بنــا کــرده اســت.

یافته‌های پژوهش
تحلیل توصیفی-تحلیلی مکانیسم‌های فروپاشی کلان‌روایت »ایران‌هراسی« در دوران 

پسا-جنگ رمضان، منجر به دستیابی به یافته‌های بنیادین زیر گردید:
1. تقابل »رخداد صلب« و »سیمولاکرا« در تخریب انسداد ادراکی

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پروژه »ایران‌هراسی«، بر پایه تولید »تصویرهای 
برساخته« و »فراواقعیت« )به تعبیر بودریار( بنا شده بود تا حقیقت تمدنی ایران را 
در لایه‌های زیرین بازنمایی‌ها دفن کند؛ اما وقوع جنگ رمضان به‌عنوان یک »رخداد 
صلب«، به دلیل شدت، اصالت و عریانی، نتوانست توسط فیلترهای رسانه‌ای جذب 

یا تحریف شود. 
- نتیجــه: برخــورد »حقیقــت عریان میدان« با »شــکنندگی تصویر برســاخته«، منجر 
بــه یــک »فروپاشــی یک‌بــاره« در دیــوار پروپاگانــدای غــرب شــد. درواقــع، حقیقــت 
صلب، توانســت »فراواقعیت« طراحی شــده در اســتودیوهای رســانه‌ای را ابطال 
کــرده و راه را بــرای بازپس‌گیــری »حــق روایــت از خــود« توســط ایــران همــوار کنــد.
2. گذار از »قدرت شبکه‌سازی« به »حاکمیت روایتی« از طریق رسانه‌های مویرگی

پژوهش حاضر حاکی از آن است که درحالی‌که نظام سلطه از »قدرت شبکه‌سازی« 
برای ایجاد »قرنطینه ادراکی« علیه ایران استفاده می‌کرد، این استراتژی در مواجهه با 
»رسانه‌های مویرگی« شکست خورد. همسویی استراتژیک میان »میدان« و »شبکه«، 
باعث شد حقیقت مقاومت بدون نیاز به مجوز خبرگزاری‌های رسمی و از طریق منافذ 

ریز شبکه‌های اجتماعی، مستقیماً به وجدان جهانی برسد.
- نتیجــه: ایــن فرآینــد منجــر بــه یــک »شــورش الگوریتمیــک« گردیــد کــه در آن، 
»حاکمیت حقیقت« بر »حاکمیت رســانه« چیره شــد و قدرت از منطق »صفحه 
شــطرنج« )رقابــت نظامــی صــرف( بــه منطــق »تاروپــود شــبکه« )مدیریــت معنــا( 

منتقــل گشــت.
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3. مکانیسم »جابه‌جایی آدرس دشمن« از طریق مم‌های استراتژیک
یکی از یافته‌های کلیدی این پژوهش، شناسایی نقش »مم‌های استراتژیک«* در 
نشان  تحلیل‌ها  است.  غربی  مخاطب  ذهن  در  معرفت‌شناختی«  »گسست  ایجاد 
می‌دهد که بهره‌گیری از فرمات‌های فرهنگ عامه، توانست تناقض میان »روایت‌های 

استودیویی دولت‌ها« و »حقیقت میدان« را افشا کند.
- نتیجه: این امر منجر به یک »کودتای شناختی« شد که در آن، شهروند غربی 
»آدرس دشمن« را تغییر داد؛ به‌گونه‌ای که خشم اجتماعی از »ایران مقتدر« به 
سمت »نخبگان فاسد داخلی« که حقیقت را پنهان کرده بودند، سوق یافت. این 

جابه‌جایی، هسته سخت لیبرال-دموکراسی را دچار تزلزل درونی کرد.
4. تحول هستی‌شناختی: از »سوژه تحت نظارت« به »مرجع ادراکی«

یافته نهایی پژوهش نشان می‌دهد که ایران در دوران پسا-رمضان، دچار یک تغییر 
جایگاه بنیادین در ساختار ادراکی جهان شد. ایران از وضعیتی که در آن »سوژۀ بحث 
دیگران« بود و توسط ماشین‌های تبلیغاتی غرب تعریف می‌شد، به »تولیدکننده معنا« 

و یک »الگوی الهام‌بخش« تبدیل گشت.
را به یک »مرجع  ایران  با »اخلاق متعالی«،  نتیجه: پیوند زدن »اقتدار نظامی«   -
ادراکی« تبدیل کرد. این تحول به معنای آن است که ایران اکنون نه به‌عنوان یک 
موجودیت منزوی، بلکه به‌عنوان »آرمان‌شهر الهام‌بخش« برای تعریف جدیدی 

از قدرت، عدالت و کرامت انسانی در جهان پسا-سلطه شناخته می‌شود.

نتیجه‌گیری
تحلیل جامع فرآیندهای پسا-جنگ رمضان ما را به این نتیجۀ بنیادین و تکان‌دهنده 
می‌رساند که جهان، نه‌تنها شاهد یک تغییر موازنه نظامی، بلکه در آغاز یک چرخش 
نقطه‌ای  در  اکنون  ما  است.  قدرت  تعریف  در  زیبایی‌شناختی  و  هستی‌شناختی 
ایستاده‌ایم که می‌توان آن را عصر »حاکمیت معنا« نامید؛ عصری که در آن پیروزی در 
»صفحه شطرنج« تنها یک شرط لازم است، اما نه کافی. پیروزی نظامی تنها زمانی پایدار 
می‌ماند و به یک تحول تاریخی تبدیل شود که بتواند از طریق زبان بصری و نمادین، 
به یک پیروزی در »تاروپود شبکه« ترجمه گردد. درواقع، آنچه در دوران پسا-رمضان 
رخ داد، تبدیل »قدرت سخت« به »سرمایه نمادین« بود؛ فرآیندی که در آن خون 
و خاک، از طریق یک بازنمایی متعالی، به معنا و روایت تبدیل شد تا وجدان جمعی 

جهان را تسخیر کند.
ــر »بازنمایی‌هــای  ــروزی »حقیقــت صلــب« ب 1. فروپاشــی تصویرهــای برســاخته و پی
جعلــی« دهه‌هــا بــود کــه نظــام ســلطه با تکیــه بــر »صنعت بصــری ایران‌هراســی«، 
یــک »فراواقعیــت« بــه ســبک بودریــار خلــق کــرده بــود. در این مدل، ایــران واقعی 
ــر برســاخته و گرامــر بصــری تحریف‌شــده  حــذف شــده و جــای آن را یــک تصوی
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گرفتــه بــود؛ تصویــری کــه در اســتودیوهای رســانه‌ای غــرب طراحــی شــده بــود تــا 
میــان ذهــن شــهروند جهانــی و حقیقــت تمدنــی ایــران، دیــواری از ســوءتفاهمات 
سیســتماتیک بنــا کنــد. ایــن تصویــر، ابــزاری بــرای »کنتــرل ادراکــی« بــود تــا هرگونــه 
کنــش مقتدرانــه ایــران، پیــش از آنکــه بــه توده‌هــا برســد، توســط فیلترهــای 
الگوریتمیــک و زیبایی‌شناســی تحقیرآمیــز بــه »تهدیــد« یــا »پروپاگانــدای دولتــی« 

ترجمــه شــود.
اما وقایع پسا-رمضان، ماهیت »رخداد صلب« داشت. در فلسفه رسانه، رخداد 
یا  انکار  قابل  دیگر  عریانی‌اش،  و  اصالت  شدت،  دلیل  به  که  است  حقیقتی  صلب 
اخلاق  با  ایران  نظامی  اقتدار  وقتی  نیست.  استودیویی  روایت‌های  توسط  بازتعریف 
متعالی و شجاعت بی‌بدیل گره خورد و این حقیقت عریان به‌مثابه یک فرم هنری اصیل 
از طریق نمایشگرها به جهان سرازیر شد، تمام برساخته‌های شکننده نظام سلطه در 
لحظه‌ای ذوب شدند. این لحظه، نقطه برخورد »حقیقت صلب میدان« با »شکنندگی 
تکانه‌ای شدید به ساختار  ایستادگی چنان  تصویر برساخته« بود. درواقع، حقیقت 
ادراکی جهان زد که دیوار ایران‌هراسی، نه به‌صورت ترک‌خوردگی، بلکه به‌صورت یک 
»فروپاشی یک‌باره و جامع« دچار انهدام شد. پیروزی حقیقت بر بازنمایی، اولین گام 

در بازپس‌گیری »حق روایت از خود« توسط ایران بود.
2. تثبیــت مرجعیــت ادراکــی: از »ســوژه تحــت نظــارت« بــه »فاعــل معناســاز« یکــی از 
عمیق‌تریــن دســتاوردهای ایــن رســتاخیز ادراکــی، تغییــر جایــگاه هستی‌شــناختی 
ایــران در نــگاه جهانــی اســت. تــا پیش‌ازایــن، ایــران در ســاختار قــدرت جهانــی، 
یــک »ســوژه« بــود؛ موجودیتــی کــه توســط دیگــران )ریاســت‌های اطلاعاتــی، 
طبقه‌بنــدی  می‌شــد،  تحلیــل  ســلطه(  رســانه‌های  و  غربــی  دانشــگاه‌های 
می‌گشــت و دربــاره‌اش حکــم صــادر می‌شــد. ایــران در وضعیــت »تحــت نظــارت« 
ــد غــرب می‌گذشــت. ــر تأیی ــد از فیلت ــی‌اش، بای ــه ادعــای تمدن ــرار داشــت و هرگون ق
به  و  شد  خارج  »بررسی‌شونده«  جایگاه  از  ایران  پسا-رمضان،  دوران  در  اما 
»تعریف‌کننده« تبدیل گشت. فروریختن دیوار ایران‌هراسی، نه یک رخداد دیپلماتیک 
این  بود.  توده‌ها  بلکه یک »رخداد جامعه‌شناختی« در سطح  اتاق‌های مذاکره،  در 
تحول، ابزار اصلی سلطه در قرن اخیر )»ترس«( را از کار انداخت و آن را با الهام‌بخشی 
جایگزین کرد. اکنون، ایران به یک مرجع زیبایی‌شناختی و ادراکی تبدیل شده است؛ 
یعنی موجودیتی که دیگر منتظر این نیست که غرب او را چگونه توصیف کند، بلکه 
خود مدل جدیدی از قدرت، عدالت و استقلال را به جهان عرضه می‌کند. این گذار از 
»سوژۀ بحث دیگران« به »تولیدکنندۀ معنا«، به معنای آن است که ایران اکنون »مرکز 
کرامت  از  جدیدی  تعریف  در جستجوی  که  است  کسانی  تمامی  برای  ادراکی«  ثقل 

انسانی در جهان پسا-حاکمیتی هستند.
3. جابه‌جایــی جغرافیــای دشــمن و شــکاف در هســته ســخت لیبرال-دموکراســی 
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بزرگتریــن ضربــه اســتراتژیک بــه نظــام ســلطه، نــه در میــدان نبــرد، بلکــه در 
»تاروپــود شــبکه« رخ داد. تحلیــل مــا نشــان می‌دهــد کــه ایــران توانســت بــا 
اســتفاده از »مم‌هــای اســتراتژیک« و روایت‌هــای خــرد، یــک »کودتــای شــناختی« 
در ذهــن مخاطــب غربــی ایجــاد کنــد. ایــن فرآیند با پیونــد زدن »هزینه‌هــای گزاف 
جنــگ علیــه ایــران« بــه »فســاد ســاختاری نخبــگان غــرب« )ماننــد افشــاگری‌های 
پرونــده اپســتین و دیگــر پرونده‌هــای فســاد سیســتمی(، باعــث شــد تــا شــهروند 

غربــی بــرای نخســتین بــار، »آدرس دشــمن« را تغییــر دهــد.
4. ظهــور »آرمان‌شــهر مقاومــت« در جهــان پســا لیبرالــدر عصــر حاضــر، جهــان 
بــا یــک »بحــران معنــا« و »پوچــی مدرنیتــه« دســت بــه گریبــان اســت. لیبــرال-
دموکراســی که ادعای آزادی و عدالت داشــت، در عمل به ابزاری برای ســلطه و 
تضعیــف کرامــت انســانی تبدیــل شــده اســت. در این فضــای خلأ-معنایــی، ایران 
بــا ارائــه مــدل »زیبایی‌شناســی مقاومــت«، بــه یــک »لنگــرگاه ثبــات« تبدیــل شــد.
آنچه توده‌های جهانی را به سوی ایران جذب کرد، پیوند زدن »تکنولوژی پیشرفته« 
)قدرت سخت( با »شجاعت اخلاقی و عدالت‌خواهی« )قدرت نرم( بود. تصویر ایران 
پسا رمضان، تصویر تمدنی است که ثابت کرد می‌توان در اوج اقتدار نظامی، انسانیت 
 + )قدرت  سازنده«  »تضاد  این  بود.  اخلاق‌مدار  قدرت،  اوج  در  و  داشت  پاس  را 
اخلاق(، ایران را از یک موجودیت سیاسی به یک »آرمان‌شهر الهام‌بخش« تبدیل کرد. 
امروز، بسیاری از مردم جهان، آرزوهای سرکوب‌شده خود را برای ایستادگی در برابر 
ظلم، در آینۀ حقیقت ایران تماشا می‌کنند. ایران دیگر تنها یک جغرافیا نیست، بلکه به 
یک »مدل زیستنی« تبدیل شده است که ثابت کرد می‌توان هم‌زمان »مقتدرترین« و 

»اخلاقی‌ترین« بود.
فرجام: تثبیت حاکمیت روایتی و نظم نوین ادراکی درنهایت، حاکمیت روایتی ایران، 
ایران، نه  پایان دوران »انزوای ادراکی« و آغاز عصری است که در آن حقیقت تمدنی 
وجدان  تارک  بر  عادلانه‌تر،  نظمی  نویدبخش  به‌عنوان  بلکه  تهدید،  یک  به‌عنوان 
بشریت می‌درخشد. این تحول، بزرگترین شکست جامعه‌شناختی نظام سلطه در قرن 
اخیر محسوب می‌شود؛ چراکه وقتی »ترس« جای خود را به »الهام« بدهد، اصلی‌ترین 

ابزار سلطه برای همیشه از کار افتاده است.
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